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چکیده
»پدیدار شدن صلح حقیقی برای بشر« گزاره ای است مهم که از دیرباز دغدغه محققین بوده و اکنون بر 
بستر جهانی شدن، ناامنی وآشوب گوی سبقت از فرهنگ مدارا و تسامح ربوده است و برخلاف مطلوب 
انسان هزاره جدید که در سایه سار فرهنگ جهانی، صلح و آسایش را می‌جست اکنون سیطره جنگ را 
شــاهد اســت. درفتنه جنگ و آشــوب های »کم شــدتی4« که با چاشــنی ایدئولوژی همراه اســت و سمت و 
ســوی تحول جهان نیز یکپارچگی اســت آیا امنیت موسّــع می‌تواند درجهان عالم گیر شــود وصلح پایدار بر 

همه شئون جهان مستولی گردد؟ و زیرساخت هاو ملزومات آن در کدام اندیشه و باورنهفته اند؟
ســعدی و خواجه نصیرالدین طوســی که در عصر ســیطره مغول، صلح، مدارا، تســامح و عدالت را ترویج 
کردند و براین منوال سعدی صلح را مبتنی برامنیت وحاکم عادل مشروط می‌کند و رابطه صلح با عدالت 
را مستقیم و حتی شرط ضروری می‌داند. محقق طوسی نیز صلح و جهانی سازی آن را مبتنی بر عدالت و 
حاکمان حکیم می‌داندو معتقد اســت که »قوت فکر مَلِک در حراســت مُلک بلیغ ترازقوت لشــکر های 
عظیــم باشــد«. ایــن پژوهــش با روش تحلیــل محتــوای کیفــی و با تکنیــک کدگــذاری باز بــه ســامان آمده اســت 
و براســاس باورهای دو اندیشــمند ایرانی، ایجاد صلح در اجتماع و جهان بر بســر فرهنگ تســامح و مدارا 
ممکن و الزام دولت ها به مشــی تســاهل و دوری از نقض عهد دراین مســربرای غلبه بر فرهنگ خشــونت 

سازمان یافته که بر سازه ایدیولوژی که بَرساخته دولت هااست ضروری می‌نماید.

کلید واژه ها: صلح، مدارا، صلح درونی، تصوف، صلح پروری

1. استادیار ادبیات فارسی دانشگاه تهران
2. دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

p.koshki54@gmail.com 3. دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه تهران، نویسنده مسئول	  
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و همکاران
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م غیرعا افند  جستارگشاییپد

آیا جهان به سمت یکپارچگی درحرکت است؟ آیا تغییرات پر سرعت اجتماعی، سیاسی، ژئوپلیتکی و ... 
جهــان را یکپارچــه خواهــد کــرد و آیا موضوعــات فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی، نظامــی، حقوقــی، تحقیق و 
توســعه و .... با رویکرد همبســتگی در تغییر هســتند؟ اگر سمت و ســوی تحول جهان یکپارچگی اســت آیا 
امنیت موسّــع درجهان عالم گیر خواهد شــدوصلح پایدار بر همه شــئون جهان مســتولی خواهدگردید؟ گیدنز 
معتقد است که معنای جهانی شدن این نیست که جامعه جهانی در حال یکپارچه شدن است برعکس 
این پدیده در برخی ابعاد با تفرق و پراکنده شدن روبرو ست تا اتحاد و یکپارچگی؛ به عبارت دیگر جهانی 
شدن فراگردی همگن ساز نیست بلکه فراگردی تفکیک ساز است و همه چیز را با هم به صورت یکدست 
توســعه نمی دهد و پیامدهایش به هیچ وجه بی خطر نیســت و ازآن هم گریزی نیســت )گیدنز, 1387, ص. 
10(در هــر صــورت آنچــه کــه در شــرایط جهانــی شــدن یا درتفکــر جهانــی مهــم اســت گزارهٔ :"پدیدار شــدن 

صلح حقیقی برای بشر" است.
دیــدگاه هــای دو اندیشــمند بــزرگ ایرانــی یعنــی شــیخ اجــل ســعدی و محقــق طوســی در ابعــاد مختلفی جهانی 
است وبه ویژه د ر زمینه صلح جامع و پایدار، آنها جهانی می‌اندیشیده اند. شاه بیت تفکر سعدی درزمینه 

جهانی اندیشیدن را از این بیت می‌توان یافت:
 بنی آدم اعضای یک پیکرند      که در آفرینش زیک گوهرند

دیــدگاه جهانــی ســعدی زمانــی مطــرح گردیــده کــه شــرایط حاکــم بــر دنیــا بســیار متفــاوت از حــال بــوده و با 
سیاست کنونی حاکم بردنیا فاصله داشته است. عصر سعدی که مقارن با جنگ های صلیبی بود و فتنه 
ها و کارزار نزاع مذهبی جهان اســام و مســیحیت را درنوردیده بود، خونریزی و تشــجیع به کشــتار و قتل 
های جمعی و فتح ســرزمین ها نه تنها مذموم نبود بلکه شــجاعت را معنا می‌نمود، در این ایام گفتار صلح 
و اخلاق به ویژه در مقابل دشمنان می‌توانســت خطای بزرگی باشــد، اما در میان فتنه ها، اندیشــه ســعدی 
با تکیه بر احادیث برادری پیامبر )ص( که مسلمان وگبر و مومن و ترسا و موحد و مشرک را با یکدیگر 
برابر می‌ساخت دعوت به مروت و جوانمردی و رعایت آداب و اخلاق را پیشه ساخت، سعدی تیغ زبان 
را دوســت داشــت در دنیا وســیله ایجاد صلح و ســلم و آســایش ســازد و از اینکه نبوغ بی مانندش بی ســرو 
صــدا و بــه صــورت قاچــاق از هــر مــرزی عبــور مــی کرد تعجب نداشــت. " )زرین کــوب, 1383, ص. 27و58(

اما امروز سیاســت بین الملل بر روابط سیاســی دولت های حاکم ، درجهانی فاقد حکومت ، ولی نه هرج 
و مرج آمیز، تمرکز دارد )گارنت, 1387, ص. 198( در شرایط جدید زمینه برای ترویج افکارسعدی فراهم تر 

است و این جهان بی شک بیشتر پذیرای تفکرات سعدی و مانند او است.
خواجــه نصیرالدیــن طوســی )653-۵۷۹ ه.ق( یکــی از پیشــگامان صلــح پژوهــی اســت کــه در چارچــوب 
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م غیرعا افند  پد فلسفه خود به تبیین صلح پرداخته است. شیخ طوسی نیز که هم عصر سعدی است با فتنه مغول روبروست 

و در گامی جلوتر ناچار است که حاکمان خون آشام مغولی را نیز تحمل و ایران را از یوغ ستم آنان نجات 
دهد و دیدگاه جهان شمول و صلح جوی خود را حاکم نماید. از دیدگاه وی صلح موضوعی دست یافتنی 
اســت و امــکان گســرش آن درجامعــه وجهــان میســر اســت. مراحلــی کــه خواجــه بــرای ایجاد صلــح درجامعه 
پرداخته اســت شــامل صلح درونی و فضایل انســانی ارتقادهنده نفس و تقویت قوه امنیت انســان اســت و 
منابع ادراکی انسان برای صلح درون از دیدگاه وی قانون حفظ صحت نفس در مقابل ناامنی است. محقق 
طوســی درنهایت ضمن برشمردن اصول صلح پروری به تبیین مؤلفه های ضد صلح که می تواننند امنیت و 

صلح را تحت تأثیر قرار دهند پرداخته است.
نــگاه صلــح جــوی دو اندیشــمند بــزرگ ایرانــی در حقیقــت دیدگاهــی امنیــت پــرور و جهــان گــرا را بــه نمایــش 
می‌گذازند که در عهد جهانی اندیشی می‌توانند زندگی پر از مخاطره و عدم قطعیت بشریت را مشحون از 
نگاه صلح خواهی که متکی بر محبت، احســان و دوســتی اســت نماید و خلاء معنویت موجود در اندیشــه 

جهانی شدن را پر نماید.
پیشینه تحقیق

قرگوزلو )1383( در مقاله »جنگ و صلح از مزغل سعدی« شرط تحقق صلح را تحمل و تساهل و مقدمه 
وصول به مدارا و تسامح را عقل می‌داند. وی می‌گوید: به نظر سعدی وقتی عقلانیت مقهور خشم و کینه 

توزی شود فرجام کار به میدان منازعه و لشکر کشی فرود می‌آید.
فرانــک ســلیمانی )1388( د رمقالــه ای تحــت عنــوان »جلــوه هــای صلــح و بشــر دوســتی در اشــعار مــولانا، 
حافظ و سعدی« به بحث صلح، جنگ، خشونت و نزاع سیاسی می‌پردازد و برای بهبود وضع موجود، بهره 

گیری از ظرفیت های فکری، فرهنگی برای استقرار صلح پایدار را ضروری می‌داند.
کتابــی )1390( در مقالــه »جلــوه هــای مــدارا در آثار ســعدی« شــاخص هــای مــدارا را در دو گــروه دســته 
بندی می کند الف- شاخص های مربوط به انگیزه و زمیته مدارا و ب- شاخص های مربوط به جلوه ها 

و آثار مدارا ایشان نقش موثر خودشناسی در ایجاد روحیه مداراضروری می‌داند.
قاسمی حاکم، رمضانی ملیحه. )1391( در مقاله "جهان گرایی در اندیشه و آثار سعدی "غایت آرزوی 
سعدی تفاهم میان ملت ها و از بین رفتن خصومت ها از جوامع انسانی است. او بشارت دهنده صلح 

و آشتی است.
امیر هوشنگ میر کوشش و شهرزاد نوبی صفا )1392( در مقاله ای بنام »هستی شناسی صلح بین الملل 
در بستر فرهنگ مدارا و صلح ایرانی« به موضوع صلح پرداخته و مواردی مانند صلح درون، صلح منفی، 
صلح مثبت و راههای وارد شدن در صلح را نیز بیان می‌دارد و در سایه پژوهش ها به این نتیجه می‌رسد 
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منیت  ل و ا
م غیرعا افند  که غنای ادبیات ایران درحدی است که صلح و مدارا از آن قابل استنباط و استخراج است..پد

اعوانــی )1393( در مقالــه "نقــش فیلســوف در ایجــاد صلــح مقایســه دیــدگاه خواجــه نصــر و کانــت " ایــده 
اصلی خواجه نصیر از جامعه اسلامی، جامعه ای حکیم سالار یا خبره سالار می‌داند و ویژگی های حکیم 
حاکــم راعــادل بــودن وعدالــت را بنیادیتریــن و اســتوارترین ویژگــی هــای روح انســانی و جامعــه مدنی می‌داند. 
خواجه نمونه حکیم حاکمی است که فتنه و خونریزی را به رافت و صلح تبدیل کرد. از نظر خواجه نصیر 
اصل، صلح اســت و جنگ اســتثنا اســت برقراری صلح و امنیت از ضروریات مدینه اســامی اســت قلوب 

افراد این مدینه به مصالحه و انس و عشق به یکدیگر آراسته است.
امیر محلاتی )1397( در مقاله »صلح در سپهر اندیشه سعدی« رویکردبه صلح را در سه ساحت اخلاق 
مهار جنگ، اخلاق عفو و اخلاق دوستی بررسی می‌کند اخلاق مهار جنگ نخستین گام در صلح سازی 
می‌باشد و این ساز و کار ما را حداگثر به نقطه آتش بس می‌رساند سیاست عفو یعنی کینه توزی نکنند 
که همبستگی متقابل میان کشورها جایگزین آن شده است صلح گرم نیاز به مبانی نظری استواری دارد که 

از دل فرهنگ بر می‌خیزد.
مدامی روح الله، نجفی؛ افرا )1398( در مقاله »حکمت و صلح از دیدگاه خواجه نصیر« بیان می‌کنند: 
خواجــه بــه اخــاق اجتماعــی توجــه داشــته و سیاســت را ابــزاری بــرای تعالــی اخلاقی و عملی انســان ها قرار 
می‌دهد و صلح جهانی را با اتکا بر آن در دسترس می‌داند خواجه مراتب کمال را در کسب معرفت ودر 

ساحت علم، عقل و وحی می‌داند.
مبانی نظری )بحث و بررسی(

مفاهیم واصطلاحات
تعریــف صلــح: دهخــدا صلــح را در مقابــل جنــگ می‌دانــدواز صلــح بــه معنــای نبــود جنــگ تفســر می‌نماید. 
)صارم, ص. 5( سنت اگوستین صلح را »نظم در آرامش« تعریف می‌کند. همچنین صلح مقوله ای متضاد 
با جنگ تعریف می‌شود. به عبارت دیگر »حالت صلح، حالت ملتی است که در جنگ نیست« )بوتول, 

1388, ص. 36(
صلح حداقلی: صلح منفی یا صلح حداقلی یعنی عدم جنگ و خشــونت دســته جمعی ســازماندهی شــده. 
هــرگاه کشــوری مــورد تهدیــد، توســل بــه زور یا اعمــال خشــونت و تجــاوز قــرار نگــرد، صلــح تحقــق یافته و تمام 
تــاش دولــت هــا در قالــب حقــوق و مقــررات بــن المللــی ایــن اســت کــه از بروز چنــن وضعیتی جلو گیری به 
عمــل آورنــد و یا اگــر چنــن وضعیتــی پیــش آمــد بــه خاموش کردن شــعله های جنــگ و اعاده صلح از طریق 

آتش بس مبادرت ورزند. چنین برداشتی از صلح را گالتونگ1 صلح منفی می‌نامد.
صلح حداکثری: صلح مثبت یا حداکثری به معنی استقرار نظام اجتماعی -انسانی است که در بر دارنده سه 
1. Galtung
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م غیرعا افند  پد مشخصه اصلی: فقدان اعمال زور، آزادی فردی و برابری اجتماعی است.1)میرکوشش، نوری صفا 1392: 17(

صلح پایدار: کانت در چارچوب فلسفه تاریخ خود، شرایط لازم و کافی برای صلح پایدار را جزء به جزء 
توصیف می‌کند: درمرحله نخست، نظم قانونی در هرکشوری برقرار می‌شود، در مرحله دو حقوق و قوانین 
بــن الملــل بــر روابــط دولــت هــا حاکــم می‌شــود و در مرحلــه ســوم و نهایــی نظمــی جهانگــر و جهان-میهنی 
فرامی‌رســد کــه در آن آدمیــان و حاکمــان آن هــا شــهروندان یــک دولــت جهانــی بــه شمــار می‌رونــد کــه تمامــی 

انسانیت را در بر می‌گیرد )کانت, 1380, ص. 46-45(
صلح درونی: صلح درون یگانه مقدمه گریز ناپذیر صلح بیرون است. به تعبیردیگراگر صلح درونی درانسان 
وجود نداشــته باشــدهمه فعالیت های دیگرکه برای اســتقرارصلح صورت می‌گیرد، بدون ثمرخواهد بودونهایتا 
ایــن فعالیــت هــا صلحــی شــکننده و موقــت بــه بار مــی‌آورد )ملکیــان, 97, ص. 12( زمانی که انســان به صلح 
درونی و نفسانی نایل می‌گرددو عقل عملی تسلط و تدبیر همه قوا را بدست گرفته و آن ها را در مواضع 
شایســته و در خور بنحو اعتدال بکار گیرد، کمال انســانی حاصل شــده و فســادی در نظام بشــری ایجاد 

نخواهد شد. )جعفری ولنی, 1393, ص. 316(
 امنیــت: برخــی اهــل لغــت، امنیــت را ضــد خــوف دانســته انــد. صاحــب نظــران دانــش سیاســی، تفســرهای 
مختلفــی کــرده انــد کــه بــه نظــر جامــع تریــن آن هــا تعریف آرنولد ولفرز باشــد او در این باره می‌نویســد: امنیت 
در معنای عینی، فقدان تهدید در برابر ارزش های کسب شده را مشخص می‌کند ودرمعنای ذهنی، فقدان 

ترس و وحشت ازحمله علیه ارزش ها را تعیین می‌کند. )موسوی کاشمری, 1388, ص. 53(
حکمت عملی و نظری: حکمت در عرف اهل معرفت عبارت بود از دانستن چیزها چنانکه باشد و قیام 
نمودن به کارها چنانکه باید، به قدر اســتطاعت، تا نفس انســانی به کمالی که متوجه آن اســت برســد، و 
چــون چنــن بــود حکمــت منقســم بــود بــه دو قســم: علــم و دیگــر عمل. علم تصور حقایــق موجودات بود و 
تصدیق به احکام و لواحق آن چنانکه فی نفس الامر باشد به قدر قوت انسانی، و عمل ممارست حرکات 
و مزاولت صناعات از جهت اخراج آن چه در حیز قوت باشــد به حد فعل، به شــرط آنکه مودی بود از 

نقصان به کمالبر حسب طاقت بشری. )طوسی خ. ن., 1369, ص. 37(
جهانی شــدن: عبارت اســت از درهم فشــرده شــدن جهان وتبدیل آن به مکان واحد. جهانی شــدن به این 
معنا حرکتی منحصر به دنیای معاصر نیست، هر چند یکی از قالب های جهانی شدن که قالب معاصر 
باشــدبه خاطــر جهشــی کــه در فرآینــد در هــم فشــرده شــدن جهــان ایجادکــرده اســت جــای شــاخص و وجــه 

خاصی دارد. )رابتسون, 1382, ص. 12(
1. در صلــح مثبــت یا ابتدایــی مناقشــه وجــود نــدارد و ابتــدائا ورود مــی کنیــم، صلــح ابتدایــی بــه صلــح مثبــت نزدیــک اســت. صلــح ابتدایــی بــه دو قســمت: صلــح با خویشــن 
و صلــح با دیگــری تقســیم مــی شــودو صلــح با دیگــری بــه دو بخــش: زیــر ملــی و فــرا ملــی. فــرا ملــی صلــح نــه بــرای حــذف دعــوا یا خوابانــدن دعواســت، صلــح بــرای اینکــه 
امــکان بهزیســتی را افزایــش دهــدو دارای قراردادهایــی اســت. متفکــران، شــیعه بــرای ایــن قراردادهــا دو شــرط گذاشــته انــد: از ســر آزادگــی باشــد و ســودمندی داشــته باشــد 
مخالــف نصــح صریــح شــریعت نباشــد پــس صلــح ابتدایــی درمضــان دعــوا نیســت بــرای کیفیــت زندگــی و صیانــت از اصــل زندگــی اســت ایــن صلــح حــدی نــدارد بــه خلاقیــت 

صلــح باز مــی گــردد. )داود فیرحــی، "تأملــی در مفهــوم صلــح و صلــح ابتدایــی" ســال 1396 انجمــن علمــی مطالعــات صلــح ایــران(
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اصالت صلح از نگاه سعدی
نگاه ابتدایی سعدی به صلح، ترک مخاصمه می‌باشد که درحقیقت صلح حداقلی )منفی( مد نظر است. 
ایــن نــوع صلــح در زمــان ومکانــی جــاری می‌گــردد کــه فتنــه هــا بالا گرفتــه اســت و احتمال گســرش جنگ و 

خونریزی در بلاد اسلامی و غیر آن متصور است. لذا ترک جنگ تحت هر عنوانی اولی است:
 اگر پیل زوری وگر شیر چنگ       به نزدیک من صلح بهتر که جنگ )سعدی, 1396, ص. 101(

 در گام بعدی صلح و آرامش در جامعه که صلحی عمیق تر می‌باشد مد نظر اوست که در مقابل دشمن 
و یا در ارتباط حاکم و رعیت مورد تأکید قرار می گیرد:

 گرفتم که دشمن بکوبی به سنگ      مکن باری از جهل با دوست جنگ )سعدی, 1396, ص. 315(
 طریقی به دست آر و صلحی بجوی        شفیعی برانگیز و عذری بگوی

 فراشو چو بینی در صلح باز         که ناگه در توبه گردد فراز )سعدی, 1396, ص. 354(
 با مردم سهل خوی دشخوار مگوی      با آنکه در صلح زند جنگ مگوی )سعدی, 1396, ص. 230(

غایت آرزوی ســعدی تفاهم میان ملت ها و از بین رفتن خصومت ها از جوامع انســانی اســت او بشــارت 
دهنده صلح و دوستی است. این بیت سعدی شاهکار پیام صلح به تمامی سیاستمداران دنیاست. )قاسمی، 

رمضانی 1291:45(
 به مردی که ملک سرا سر زمین      نیرزد که خونی چکد بر زمین

ســعدی در اثبات اصالت صلح در بوســتان معانی متنوعی از صلح و آشــتی ارائه می‌دهد و دایره آن را از 
صلح میان دوخصم تا صلح میان بنده و خدا بالا می‌برد. او در داستان پادشاهی که به بیماری رشته دچار 
شــده و بــه ضعــف جســمانی مبتــا گردیــده بــود ایــن نتیجــه را بــه دســت مــی دهد که صلح میــان بنده و خدا 

منجر به صلح میان بندگان می گردد )سلیمانی, 1388(
 برتوست پاس خاطر بیچارگان و لشکر      برما و برخدای جهان آفرین جزا

ازدیدگاه ســعدی بهره گیری از فنون دیپلماســی و مذاکره ســبب می‌شــود که حاجت به بهره گیری از نیروی 
سخت نباشدوبسیاری از اختلافات و تنش ها را از این طریق می‌تواند فروکاست وجامعه را از ورطه درگیری 

های نظامی نجات داد:
 با آنکه خصومت نتوان کرد بساز      دستی که به دندان نتوان برد ببوس )سعدی, 1379, ص. 873(
 سعدی چو سروری نتوان کرد لازم است        با سخت بازوان به ضرورت فروتنی )سعدی, 1396, ص. 539(

اگــر چــه ســعدی دراثبــات اصالــت صلــح، ابتــدا صلــح حداقلــی و تــرک هــر نــوع مخاصمــه را مــورد توجــه قــرار 
می‌دهــد امــا غایــت توصیــه هــای او وصــول بــه صلــح حداکثری اســت. دســتیابی به این هــدف در گرو تحقق 
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م غیرعا افند  پد ابعــادی اســت کــه در حقیقــت زیرســاخت هــای امنیتــی اجتمــاع راشــکل می‌دهــد و دوام و پایــداری صلــح را 

تضمین می‌نماید.
ابعاد صلح حداکثری از دیدگاه صلح جوی سعدی

مدارا
مدارا از الزامات حکومت داری، و امنیت زایی است. هر حاکم و حاکمیتی با مدارا می‌تواند زمینه توسعه 
انســانی و مدنــی را فراهــم و پایــه هــای حکومــت داری را مســتحکم نمایــد. خشــونت و تنــدی در جامعــه 
زیرساخت های توسعه انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بستری برای ایجاد بزه هایی که اساس جامعه را 
با جدال و چالش مواجه می‌نماید فراهم می‌کند. در نصیحه الملوک سعدی آمده است: دین را نتوان نگاه 

داشتن الا بعلم و حکم الابحلم )سعدی, 1379, ص. 52(
 همی تا برآید به تدبیر کار      مدارای دشمن به از کارزار )سعدی, 1396, ص. 101(

و یا "با دوســت و دشمــن طریــق احســان پیــش گــر کــه دوســتان را مهــر و محبــت بیفزایــد و دشمنــان را کــن و 
عداوت کم شود )سعدی, 1379, ص. 48(:

 تحمل کند هر که را عقل هست       نه عقلی که خشمش کند زیر دست )سعدی, 1396, ص. 53(
 به نرمی ز دشمن توان کرد دوست        چو با دوست سختی کنی، دشمن اوست )سعدی, 1396, ص. 205(

سعدی به حکم اندیشه توحیدی و اسلامی و مشرب عارفانه و سعه صدری که دارد بسیار انسان دوست 
است او انسان را به عنوان خلیفه الله می‌شناسد...او معتقد است که جامعه انسانی در حکم تن و پیکر 
واحــد اســت )نوین،مرادگنجــه, 1393, ص. 107-108( روحیــه مــدارا و تســاهل ســعدی تا حــد زیادی از نــوع 
دوستی کم نظیر و شگفت انگیز او که از هر گونه وابستگی قومی ،ملی ،مدهبی ، نژادی و..فارغ است 
نشــات گرفتــه و متقابــا در آن جلــوه گــر شــده اســت. ســعدی بــه تمــام انســان هــا صرفنظــر از متعلقــات آنهــا 
،صادقانه عشــق می‌ورزد و همه آنها را به منزله اجزای یک مجموعه یا اعضای یک پیکر -خانواده بشــری- 

تلقی می‌کند )کتابی, 1390, ص. 170(
 بنی آدم اعضای یکدیگرند      که در آفرینش ز یک گوهرند 1 )سعدی, 1396, ص. 47(

کم آزاری2
در فرهنگ ایرانی و در آثار فاخر ادب فارســی کم آزاری ســبب جلوگیری از ظلم و ایجاد عدالت، اتحاد و 
یکپارچگی، نزدیکی دوســتان و افزایش محبت، نرمی در جامعه و توســعه فرهنگ همزیســتی مســالمت آمیز، 
ممانعت از ایجاد بدرفتاری هایی اجتماعی و ... می‌گردد، سعدی فاضلترین عبادات را کم آزاری می‌داند: 
یکی از ملوک بی انصاف پارســایی را پرســید از عبادت‌ها کدام فاضل تر اســت گفت تو را خواب نیمروز 

1. حدیث پیامبر )ص( انماالمومنون کجسد رجل واحد اذا اشتکی عضوه من اعضاِیه اشتکی جسده اجمع )زرین کوب ع. , 1379, ص. 227(
2. کــم در ترکیباتــی چــون کــم آزاری و کــم التفاتــی و کــم اندیشــی پیشــوند منفــی کننــده اســت، جانشــن بــی، بنــا برایــن کــم اندیشــی بــه معنــی بــی فکــری ... و ســرانجام کــم 

آزاری بــه معنــی بــی آزاری اســت. )دادبــه, ص. 7(
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 همای بر همه مرغان از آن شرف دارد      که استخوان خورد و جانور نیازارد )سعدی, 1396, ص. 51(
 بد اختر از مردم آزار نیست        که روز مصیبت کسش یار نیست )سعدی, 1396, ص. 236(

نیکی
جهانی که سعدی در بوستان می‌جوید عالم ایمان به خداست و نیکی و صفا و راستی و پاکی و روشنی و 
حقیقت. این جهان برای ما آرزو وتصویر می‌آفریند از عالم، چنانکه باید باشد و در دلها این شوق راپدید 
می‌آورد که در راه ساختن جهانی بهتر و انسانی تر باید کوشید )یوسفی, 1350, ص. 428(از نگاه سعدی 
نیکی به خلق و مفید بودن در جامعه و دســت گیری از مردم ،راه حق و حقیقت اســت و برای تقرب به 
خدا از در نیکی به مردم باید وارد شــد. دراین رویکرد همه مردم جهان زنجیرهٔ به هم پیوســته ای هســتند که 
بایــد با دیــده محبــت و نیکــی بــه آنهــا نگریســت و از هیــچ کمــک و اســتعانت فروگــزار نکــرد .این جهان بینی 
حاصــل و پیامــدش رفــع کــدورت هــا، جلوگــری از اختلافــات ،ممانعــت از دســت انــدازی بــه اموال و ســرمایه 
هــای دیگــر مــردم جهــان ، پرهیــز از توطئــه و حملــه و کشــتار دیگــر ملــل بــرای افزودن به ســرمایه های ملی و 
...می‌گردد و آنچه که امروزه تحت عنوان منافع ملی برای کشــورهای ســتم گر موجب قتل و غارت دیگر 
مردمان جهان شــده اســت در دیدگاه ســعدی جایگاهی ندارد و صلح و آرامش و همزیســتی مســالمت آمیز 

نتیجه تفکری است که نیکی به "خلق به ما هو خلق" را ترویج می‌نماید. 
 درون فروماندگان شاد کن      ز روز فروماندگی یاد کن )سعدی, 1396, ص. 114(

 به احسان آسوده کردن دلی       به از الف رکعت به هر منزلی )سعدی, 1396, ص. 123(
 وفای به عهد

سعدی وفای به عهد را زمینه ساز تداوم دوستی ها می‌داند و حتی اگرپیمان از ناحیه طرف یا طرف های 
مقابل مورد بد عهدی قرار گیرد ما ناقض دوستی ها نباید باشیم و وفای به عهد گزینه ای برای ایجاد صلح 

و آرامش جهانی می‌باشد:
 گر سرم می رود از عهد تو سرباز نپیچم      تا بگویند پس از من که به سر برد وفا را )سعدی, 1396, ص. 24(

 بخشندگی
ســعدی بــرای بخشــندگی کــه برخواســته از گرایشــات انســان گرایانــه اوســت اهمیــت قائــل اســت و حاصــل آن 
حفظ الفت در میان دوستان و تبدیل دشمنی ها به دوستی و ایجاد سدی برای حفظ کشور از بدی های 
می‌داندکه حاصل این صفات نیکو و نهادینه شــدن آن درجامعه و یا در سیاســت حاکمان ســبب امنیت 
زایی، آرامش و صلح پروری می‌گردد. در نصیحه الملوک آمده: دست عطا تا تواندگشاده دارد مگر آنکه 

دخل با خرج وفا نکند که بخل و اسراف هر دو مذموم است. )سعدی, 1379, ص. 46(
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م غیرعا افند  پد  کرم کن که فردا که دیوان نهند      منازل به مقدار احسان دهند )سعدی, 1396, ص. 64(

عفو1 و گذشت
عفو در نگاه کلی سعدی موجب تحکیم مودت است و پیامد اجتماعی آن ایجاد اتحاد و همگرایی در جامعه 
اســت. اســاس تربیت او حکمت عملی و ذوق زندگی اســت، در نصیحت الملوک آمده اســت: گناهی که 
ســهو از کســی آید، کرم آنســت که در گذاری و اگر چنانکه به قصد آید نخســتین بار بترســانی و اگر بار 
دیگر دلیری کند خونش بریزی که بیخ بد بار نیکو ندهد. به هنگام خشــم گرفتن تعجیل نکند که زنده را 
تــوان کشــت و مــرده را باز زنــده نتــوان کــرد چنانکــه جواهــر تــوان شکســت و شکســته باز جــای آوردن محــال 

بود )سعدی, 1379, ص. 55(.
 متاب ای پارسا، روی از گنهکار      به بخشایندگی در وی نظر کن

 اگر من ناجوانمردم به کردار      تو بر من چون جوانمردان گذر کن )سعدی, 1396, ص. 113(
عشق:

عشــق که مایه غزل های اوســت البته به جمال انســانی محدود نیســت. روح، تقوا، طبیعت، خدا و سراســر 
کائنــات نیــز موضــوع ایــن عشــق اســت )زریــن کــوب ع. , 1383, ص. 91(.عشــق احیاگــر دل هاســت و دلیل 
خلقت اســت ...دیده عاشــق را ســر و جان وی را دلیر می کند، وی را از اســارت های گونا گون نجات 

می‌دهد چشم زیبابین به او ارزانی می‌کندو باعث می‌شود که انسان تمام عالم را دوست داشته باشد.
 به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

عشق، حرص وکینه و خودپرستی را در انسان از بین می‌برد و به او شادمانی ابدی و ازلی عطا می‌کند. 
)باقری, 1396, ص. 165(

حاکم صلح پرور
سعدی حاکم صلح پرور را برای گسترش عدالت ضروری می‌داند و به طور وضوح طرفدار پادشاهی و نظم 
اســت و می‌گوید " مهتری در قبول فرمان اســت" )ســعدی, 1396, ص. 43(و به این ترتیب اصلی سیاســی 
تــوام بادســتوری اخلاقــی و عمومــی را اعــام می‌کنــد.وی در اصــاح ایــن نظــام می‌کوشــد و بــرآن اســت کــه 
اگر پادشاه دارای صفات نیکو باشد و به تعبیر حکما به فضایل چند آراسته باشد، پادشاهی مطلوب و 
آرمانی خواهد بود.پادشاه باید متصف به صفاتی چون خردمندی،پارسایی ، خداترسی ،انصاف وشفقت 
ورزیدن باشد. )دادبه, 1384, ص. 26-27(در رساله پنجم )نصیحه الملوک (بیش از صدو شصت تذکر و 
اندرز مهم به پادشاهان و کارگزاران کشور می‌دهد و مهمترین موضوع رعایت اصول اخلاق سیاسی است 
که بالاترین مقام کشور که معمار ملک است باید خداترس باشد که در سایه آن کشور به امنیت خواهد 

1. ضــد انتقــام کشــیدن عفــو و بخشــش اســت، خداونــد عــالم مــی فرمایــد: خــذ الغفــو و امــر بالعــرف، یعنــی طریقــه عفــو وبخشــش را نگهــدار و امــر بــه معــروف کــن. )ســوره 
اعــراف آیــه 199(
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م غیرعا افند  رسید )جویباری, 1389, ص. 11(پد

 خدا ترس را بر رعیت گمار      که معمار ملک است پرهیزگار )سعدی 1396:38(
 از نظر سعدی خشنود نگه داشتن مردم سبب ایجاد امنیت و بقای حکومت است: پادشاهان به رعیت 
پادشــاهند پــس چــون رعیــت بیازارنــد دشمــن ملــک خویشــند. )ســعدی, 1379, ص. ۵۰(همچنــن رســیدگی بــه 
ضعفای جامعه-پیران ضعیف و بیوه زنان و یتیمان و محتاجان و غریبان را همه وقت امداد فرماید که گفته 
اند :هر کس که دســتگیری نکند،ســروری را نشــاید و نعمت بر او نپاید )ســعدی, 1379, ص. ۴۶( و هرکه 

بازرگانان را می‌آزارد درِ خیر و نیک نامی بر شهر و ولایت خود می بندد)سعدی, 1379, ص. ۵۵(
 شهنشه که بازارگان را بخست در خیر بر شهر و لشکر ببست

 کی آنجا دگر هوشمندان روند      چو آوازة رسم بد بشنوند؟)سعدی, 1396, ص. ۳۸(
همچنین از نگاه سعدی حاکم صلح پرور به پشتوانه ارتش منسجم می‌تواند صلح را محقق کند. کما این که 
در نصیحــه الملــوک آمــده اســت: لشــکریان را نکــو دارد بــه انــواع ملاطفــت دل به دســت آرنــد که دشمنان در 
دشمنی متفقند تا دوســتان در دوســتی مختلف نباشــد. )ســعدی, 1379, ص. ۵۰(دلگرمی ســربازان به حمایت 
های حاکم می‌تواند در توسعه صلح مؤثر واقع شود لذا لشکریان را که در جنگ عدو کشته شوند برگ و 

معاش از فرزندان و متعلقان اودریغ ندارند )سعدی, 1379, ص. ۵۱(:
 دلاور که باری تهور نمود      بباید به مقدارش اندر فزود  

 چه مردی کند در صف کارزار      که دستش تهی باشد و کار، زار )سعدی, 1396, ص. ۱۰۴-۱۰۳(
 تقدم امنیت بر صلح از دیدگاه سعدی

از دیــدگاه ســعدی امنیــت می‌توانــد صلــح را درجامعــه ایجــاد نمایــد و پایــه های حکومت را مســتحکم نماید و 
از آســیب های نظامی وغیر نظامی جامعه را مصون دارد. برخی زیر ســاخت های امنیت از نظر ســعدی 

عبارتنداز:
-اشراف بر کارکنان و شناسایی دشمن از دوست: زیردستان خدم را باید که نام و نسب بداند و بحق المعرفه 
بشناســد تا دشمــن و جاســوس و فدائــی را مجــال مداخلــت نمانــد )ســعدی, 1379, ص. ۴۹(. نــه تنهــا در دوره 
ســعدی بلکه در همه اعصار آشــنایی کامل حاکمیت با کارکنان و شــناخت کافی از وضعیت آنان و براین 
اساس برنامه ریزی برای ارتقاء کارایی آنان لازمه حکومت داری و یا حکومت خوب می باشد: ارکان دولت 
و اعیان حضرت رابایدکه یکایک مشرف نهانی برگمارد تا نیک و بد هر یک معلوم کند. )سعدی, 1379, 
ص. 49( از ســوی دیگر ســعدی معتقد اســت که ضمن هوشــیاری باید با اقدامات پنهانی و اطلاعاتی از 

نیت دشمن آگاه بود زیرا دشمنان نهان کار هستندو غفلت سبب شکست می‌شود:
 بباید نهان جنگ را ساختن      که دشمن نهان آورد تاختن )سعدی, 1396, ص. ۱۰۷(
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م غیرعا افند  پد ضرورت ایجاد ملک رازداری در جامعه:

 منه در میان راز با هر کسی      که جاسوس هم کاسه دیدم بسی
 سکندر که با شرقیان حرب داشت      در خیمه گویند در غرب داشت

 اگر جز تو داند که عزم تو چیست       بر آن رای و دانش بباید گریست )سعدی, 1396, ص. ۱۱۲-۱۱۱(
سعدی برای حاکمان، ارتش و مردم دوراندیشی را ضروری می‌داند:

 گرچه شاطر بود خروس به جنگ      چه زند پیش باز رویین چنگ
 گربه شیر است در گرفتن موش      لیک موش است درمصاف پلنگ )سعدی, 1396, ص. ۲۹(

از دیگر زیرساخت های امنیت پروری درجامعه مشروعیت و مقبولیت حاکمیت است: اگر حاکمیت از 
مشــروعیت و مقبولیــت عمومــی در نــزد ملتــش برخــوردار نباشــد، زمینــه ای بــرای طمــع ورزی دشمنان خارجی 
فراهم می‌شود. اگر از دشمن بیرونی می ترسید و اگر می خواهید در برابر دشمن بیرونی به درستی مقاومت 

کنید اولین شرط ایجاد رضایت مندی عمومی از حاکمیت است. )انصاری, 1381, ص. 12(
 نترسد آن که بر افتادگان نبخشاید      که گر ز پای درآمد کسش نگیرد دست )سعدی, 1396, ص. 47(

از مؤلفه های امنیتی مورد تأکید ســعدی احتیاط وهوشــیاری اســت: پیوســته چنان نشــن که گویی دشمن بر 
درست تا اگر ناکامی بدرآید ناساخته نباشی )سعدی, 1379, ص. ۵۸(

 نگویم ز جنگ بد اندیش ترس      در آوازه صلح از تو بیش ترس
عدم اعتماد بی دلیل و خوش باوری متناسب با امنیت و صلح جویی در جامعه نمی‌باشد:

 بسا کس به روز آیت صلح خواند      چو شب شد بر سر خفته راند
درتداوم توصیه های امنیت ساز، سعدی به مجازات برهم زنندگان امنیت می‌پردازد ومی‌گوید: »قطع دست 

دزدان و قصاص خونیان به شفاعت دوستان در نگذارند. )سعدی, 1379, ص. ۴۷(
 مبخشای بر هر کجا ظالمی است      که رحمت بر او جور بر عالمی است

 جفاپیشگان را بده سر بباد      ستم بر ستم پیشه است و داد )سعدی, 1396, ص. 154(
سعدی در حکایت های شش و یازده، بیست و شش و بیست و هشت از گلستان انتقاد از ستم کاری 
پادشاهان را به صور مختلف دستمایه داستان پردازی خود می‌سازد. )قراگوزلو, 1379, ص. 93(و بکار گیری 
مدیران با صلاحیت و انتخاب عاملان شایســته و تحقق شایســته ســالاری را مورد دقت نظرقرار داده اســت 
وعاملانــی خداتــرس دادگــر،و مــدارا کننــده با مــردم و...را توصیــه می‌کنــد کــه با چنین تدبــر هایی راه اجرای 

عدالت هموار شود )دادبه, 1384, ص. 27(
 اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی      برآورند غلامان او درخت از بیخ )سعدی, 1396, ص. 60(

 خدا ترس را بر رعیت گمار      که معمار ملک است پرهیزگار )سعدی، 1396:38(
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منیت  ل و ا
م غیرعا افند  از دیگر شــاخص هایی که برای امنیت مورد توجه ســعدی اســت، انتخاب جنگ به عنوان آخرین اندیشــه پد

برای نجات جامعه از ناامنی اســت. زرین کوب دراین خصوص می‌گوید: شــاهزادهٔ ســعدی صلح جوســت 
زیرا تا وقتی با تدبیرکار بر می‌آید لازم نمی‌بیند دست به شمشیر ببرد جنگ هم اگر چه وقتی از تدبیر کار بر 
نمی‌آید اجتناب ناپذیر اســت لیکن ضرورت آن وقتی اســت که برای حفظ صلح و امنیت بجنگد، در غیر 
اینصورت جنگ چه ضرورت دارد برای نگهداری یک ملک عاریت که مثل بازیچه کودکان دست به دست 

می‌رود. چگونه رواست که بیهوده خون انسانی ریخته آید)زرین کوب ع. , 1383, ص. 99(
 چو دست از همه حیلتی در گسست      حلال است بردن به شمشیر دست

 اگر صلح خواهد عدو سر مپیچ      وگر جنگ جوید عنان بر مپیچ )سعدی, 1396, ص. 102-101(
با وجــود توصیــه ســعدی بــرای جنــگ بــه هنــگام، گریــز بــه هنــگام را نیــز تدبــر امنیتی می دانــد وآن را برابر با 

پیروزی در زمان خود می‌داند1
 غنیمت شمردم طریق گریز      که نادان کند با قضا پنجه تیز )سعدی, 1396, ص. ۲۳۹(؟
 چو بینی زبردست را زوردست      نه مردی بود پنجه خود شکست )سعدی, 1396, ص. 330(

سعدی در جنگ امنیت ساز که جنگ ابتدایی است برای فرماندهان جنگ ویژگی هایی مانند خردمندی، 
شجاعت و تجربه را درنظر گرفته است:

 خردمند باشد جهاندیده مرد     که بسیار گرم آزموده ست و سرد
 به پیکار دشمن دلیران فرست      هژبران به ناورد شیران فرست

 گرت مملکت باید آراسته      مده کار معظم به نوخاسته
 به گرمابه پرورده و عیش و ناز      برنجد چو بیند در جنگ باز )سعدی, 1396, ص. ۱۰۵-۱۰۴(

ارتباط عدالت با صلح
سعدی ایجاد صلح را که بر پیش زمینه هایی مانند امنیت، حاکم وکارگزاران عادل مشروط می‌کند رابطه آن 
را با عدالت مســتقیم و حتی شــرط ضروری برای ایجاد صلح می‌داند. در همین رابطه آیین کشــور داری در 
رویکرد ســعدی مبتنی بر حاکمی اســت که عدالت پیشــه باشــد. ســعدی به همین ســبب نخســتین و مهمترین 
باب کتــاب خــود را )بوســتان( بدیــن موضــوع اختصــاص داده اســت. وی فرمانروایــی را مــی پســندید که روی 
اخلاص بردرگاه خداوند نهد. روز مردمان را حکم گذار باشد و شب بنده حق گذار: »نگهبانی و خلق و 

ترس از خدای« )یوسفی, 1350, ص. 411(
ســعدی ایجــاد عدالــت در جامعــه را ســبب امنیــت، اســتقامت رعیــت، و موجــب آبادانی و رونق کشــاورزی، 
کثرت قماش و غله و متاع، گسترش تجارت و پر شدن خزائن دولت، و پایداری نظامیان، فراخ در زندگی 
مردم و فراوانی تعمت در جامعه می‌داند. همچنین »نعمت دنیا حاصل و به ثواب عقبی واصل و اگر طریق 

1. امام علی ع( الفرار فی اوانه یعدل الظفر فی زمانه )جمعی از نویسندگان. )1393 ص:285(
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منیت  ل و ا
م غیرعا افند  پد ظلم رود برخلاف این است«. )سعدی, 1379, ص. 44(

منشا عدل و احسان که وی در سیاست لازم می‌شمارد نه یک قانون ساده و نه یک قرداد اجتماعی، ترس 
از خداســت و تســلیم به حکم او. پادشــاه در نزد ســعدی شــبان اســت و البته خواب و غفلت وی ممکن 
است حیات و امنیت گله ای را که او بر آن مراقبت دارد تباه کند از این رو شاه را به هشیاری و مراقبت 
اندرز می‌دهد و از غفلت و تغافل بر حذر می‌دارد و تاکید وجود سلطان به رعیت بستگی دارد و بدون 
رعیت به هیچ کار نمی‌آید از این رو آن پادشاه که به رعیت ستم روا می‌دارد در واقع خانه خویش را خراب 

می‌کند )زرین کوب ع. , 1383, ص. 99(
 الا تا نپیچی سر از عدل و رای     که مردم ز دستت نپیچند پای

 گریزد رعیت ز بیدادگر      کند نام زشتش به گیتی سمر )سعدی, 1396, ص. ۳۷(
عدالت سعدی منعطف و ناظر بر بهره مندی عموم مردم از مواهب حکومت می‌داند، دراین باب سعدی 
از موضع جامعه شناسی پخته و کارآمد به نقد آسیب شناسی اجتماعی و تحلیل دلایل رکود اقتصادی و 
تهی ماندن خزانه دولت می‌پردازد. و از قول وزیر ناصح به پادشــاه ظالم هشــدار می‌دهد که پادشــاه را کرم 

باید تا بر گرد او آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند )قراگوزلو, 1379, ص. 95(
 پادشاهی که طرح ظلم افکند      پای دیوار ملک خویش بکند )سعدی, 1379, ص. 880(
 پادشاهی که یار و درویش است      پاسبان ممالک خویش است )سعدی, 1379, ص. 884(

تباین نزاع و خونریزی با صلح در نگاه سعدی
 سعدی تبختر و نخوت و جنون خونریزی را یکی از ویژگی های اصلی خودکامگان می‌داند و معتقد است 
حاکمان خردمند عقل مدارو اهل مدارا و گفتگو هستند. فقط از طریق تحمل می‌توان از نابودی جهان در 

فراسوی میزهای درهم شکسته مذاکره پیشگیری کرد، شرط چنین فرایندی وجود عنصر عقلانیت است:
 سر پر غرور از تحمل تهی      حرامش بود تاج شاهنشهی )سعدی, 1396, ص. 53(

سعدی شرط تحقق صلح را تحمل و تساهل و مقدمه وصول به مدارا و تسامح را عقل می‌دانست. به نظر او 
وقتی عقلانیت مقهور خشم و غرور و کینه توزی قدرتمندان می‌شود فرجام کار به میدان منازعه و لشکرکشی 
فرود می‌آید آن گاه تمام پل ها می‌شکند، نه انصاف می‌ماندو نه دین و نه آیین )قراگوزلو, 1383, ص. 44(
 چو لشکر برون تاخت خشم از کمین      نه انصاف ماند نه تقوی نه دین )سعدی, 1396, ص. 53(

تودد و اصالت دوستی در نگاه سعدی
از دیدگاه سعدی دوستی ومحبّت قوام ارتباط و یکپارچگی است ونظم سلسله ممکنات به این وسیله ممکن 

می‌گردد:
بــدان کــه هــم چنــان کــه قدمــای اهــل حکمت تســریع کرده اند، قــوام همه موجودات به محبت منوط، و انتظام 
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منیت  ل و ا
م غیرعا افند  سلســله ممکنــات بــه آن مربــوط اســت. و هیــچ دلــی نیســت کــه از لمعــه محبــت در آن نــوری نــه، و هیچ ســری پد

نیســت که از نشــئه آن در آن شــوری نه، نشــاط و رقص افلاک که از شــور صحبای محبت اســت و مســتی 
و بی هوشــی مرکز خاک، از ســکر باده مودت: »بســم الله مجریها و مرســیها«1. )نراقی, 1395, ص. 601( 
هم چنانکه در بالا مذکور اســت و ســعدی نیز در ذیل آورده اســت دوســتی و محبت و مودت قوام ارتباط 
و یکپارچگی اســت و شــرازه دوســتی اســت که ســبب می‌شــود دشمنان چشــم طمع به یک جامعه ندوزند و 
متأثر از پیمان های دوستی و ارتباط حاصل از آن است که به صلح و آرامش می‌انجامد. در همین ارتباط 
ابن مسکویه معتقد است: انسان طبعا مدنی است، پس دراین صورت واجب باشد که تمام سعادت انسانی 
او نــزد یارانــش باشــد و آن کــس کــه تمــام ســعادت انســانی اش نــزد غــر اوســت، محــال اســت کــه با وحدت و 

تنهایی به سعادت تامهٔ خود برسد. )رازی, 1381, ص. 199(
 دوست نباشد به حقیقت که او      دوست فراموش کند در بلا )سعدی, 1396, ص. 21(

 تو دوستی کن و از دیده میفکنم زنهار      که دشمنم ز برای تو در زبانم انداخت )سعدی, 1396, ص. 47(
در سال های جنگ صلیبی این اندیشه که انسان ها برادرند، و اینکه هرکس از درد و اندوه دیگران بی 

تاثیر باشد شایسته نام انسانیت نیست برای سعدی دلنواز بود. )زرین کوب ع. , 1383, ص. 58(
آسیب شناسی صلح در پیام صلح خواهی سعدی

ســعدی معتقــد اســت کــه منشــاء بســیاری از رذیلــت هــای اخلاقــی هماننــد شــهوت، غضب، حــرص، کینه و 
...ریشه اختناق های اجتماعی است که می‌تواند سرنوشت اجتماعات را تغییر دهد. درهمین خصوص امام 
محمد غزالی می‌گوید: پادشــاه دل چون کار به اشــارت وزیر عقل کند و شــهوت و غضب را زیر دســت و 
به فرمان عقل دارد و عقل را مسخر ایشان نگرداند کار مملکت تن راست بود و راه سعادت و رسیدن به 
حضرت الهیت بر وی بریده نشود و اگر عقل را اسیر شهوت و غضب گرداند مملکت ویران شود و پادشاه 

بدبخت گردد و هلاک شود. )غزالی, 1371, ص. 15(
 وجود تو شهری است پرنیک و بد      تو سلطان و دستور دانا خرد
 رضا و ورع نیکنامان حر           هوی و هوس رهزن و کیسه بر

 تو را شهوت و حرص و کین و حسد        چو خون در رگانند و جان در جسد
 رئیسی که دشمن سیاست نکرد      از دست دشمن ریاست نکرد)سعدی, 1396, ص. 272( 

خواجه نصیرالدین طوسی
صلح جهانی در نظرگاه خواجه

خواجه نصیرالدین طوســی همانند بســیاری از شــعرا، عرفا و بزرگان اندیشــه ایرانی صلح و امنیت را بیش از 
آنکــه بیرونــی بدانــد، درونــی یافتــه اســت و انســان را مظهــر و مبدایــی می‌دانــد کــه می‌توانــد صلــح و امنیــت 

1. سوره هود آیه 41
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منیت  ل و ا
م غیرعا افند  پد ایجــاد کنــدو یا جهــان را ناامــن کنــد. خواجــه تطهــر درون را اســاس و پایــه افعــال بیرونــی می‌داند. )طوســی خ. 

ن., 1369, ص. 252(و در ایــن خصــوص منابــع ادراکــی متعــددی بــرای انســان قائــل اســت: حــس: حــواس 
ظاهــری را مبــدأ اول ادراکات در علــوم کلــی و جزئــی می‌دانــد، اگرچــه بــه تنهایی افاده حکم کلی نمی‌کنند و 
نمی‌تواننــد علــم آور باشــند. عقل:عقــل، قــوه خــاص انســانی اســت کــه مــدرک کلیات اســت و در مقابل آن، 
ادراک جزئیات اســت که به وســیله حواس صورت می‌گیردو مشــرک بین انســان و حیوان اســت )طوســی خ. 
, 1389, ص. 373()،کشــف المــراد، 1388 : 265 - 267( وحی:وحــی، ابــاغ پیــام الهــی بــه وســیله مأمــوران 
الهی به انبیای الهی اســت و نبی کســی اســت که نفس قدســیه او حقایق معلومات و معقولات را از جوهر 
عقــل اول قبــول کــرده اســت و رســالت آن، تبلیــغ آن حقایــق معلــوم و معقــول بــه افــراد مســتعد و تابــع خــود 

است)شریعت 1397 : 140(
خواجه ضمن پرداختن به مؤلفه هایی که می توانند سازه صلح را ایجاد و تقویت نمایند به مباحث ضد 

صلح و امنیت نیز پرداخته است: اهل شرّ، حرص و شهوت نکاح مواردی هستند که خواجه آنها را بر 
نفس انسانی و امنیت ذهنی انسان ها تأثیر گذار می‌داند که می‌توانند دارای بازتاب و عواقب بیرونی 

باشند و شخص و جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. )طوسی خ. ن., 1369, ص. 155-193(محقق طوسی 
همچنین برای مداوای دردهایی که در درون انسان است و می‌توانند جوامع انسانی و صلح درون و 

برون را تحت تأثیر قرار دهند راهکارهایی ارائه می‌دهد و تهذیب اخلاق ،استقامت فکر،مکارم اخلاق 
وپرهیز از مغلوبیت عقل درمقابل شهوت را راه نجات ازعوامل تهدیدزایی می‌داند که حاصل تلفیق آنها 
انواع ضلالت وگمراهی هایی است که انسان را با ناامنی روبرو می‌نماید که رستن از آن دشوار باشد. 

دراین رابطه می‌گوید:اگر العیاذبالله ، این دو قوت بر عقل مستولی شوند ،نور و صفاء نفس به ظلمت 
و ضلالت ایشان محجوب شود و شیطان میان ایشان عقد نکاح بندد و از ازدواج ایشان نتایج عکس 

حال وجود تولد کند چون جهل و جنون و نسیان و ریا و فسق و بخل و بد دلی و باطل و دروغ و شر 
وفساد و خطا و زلل و عداوت و بغض و مخالفت و خیانت و بی صبری و تََهتُک و بی شرمی و حِقد 

و حرص واستبداد و اضرار و تکبر وخشم و تضریب و بهتان و عجب و غرور و لجاجت تعصب و حب 
مال و جاء و اهل و ولد و محمِدَت وریاست و آنچه از لوازم این باشد. )طوسی م. 1393: 84-76(بدین 
ترتیب اساس صلح از نظر محقق طوسی تطهیر نفس وپاک نمودن درون از انواع ضلالت از الزامات ایجاد 

صلح درون و متعاقبا صلح برون است.
امنیت در جامعه، صلح درجهان

خواجــه اعتقــاد دارد کــه بــرای ایجــاد صلــح و امنیــت در جامعــه، عدالت زیرســاخت و از مبانی آن می‌باشــد: 
عدالت و مساوات مقتضی نظام مختلف اند، چنان که در موسیقی، هر نسبت که نه نسبت مساوات بود 



20

مز
تس
مز
اتس

  ن
ش |

مشم
ۀرا

  |
اس 

د ل
|مه

ی( 
هش

ژو
  )پ


فصلنامة

   
بررسی صلح جهانی در اند











شه سعدی




 و خواجه نصیرای






ل

دین طوس



 |

و هم 
ک

ارا
پروین 


 

کوشکی


منیت  ل و ا
م غیرعا افند  به وجهی از وجوهِ  انحلال راجع با نسبت مساوات شود، و الّا از حد تناسب خارج افتد، در دیگر امور پد

هــر چــه آن را نظامــی بــود بــه وجهــی از وجــوه، عدالــت درو موجــود بــود، و الا مرجــع آن با فســاد و اختــال 
باشد. وعادل کسی بود که مناسبت و مساوات می‌دهد چیزهای نامتناسب و نامتساوی را ...به حقیقت 
واضع تســاوی و عدالت ناموس الهی اســت، چه منبع وحدت اوســت، تعالی ذکره. )طوســی خ. ن., 1369, 

ص. 136-131(
از نظــر خواجــه فضایــل انســانی چهــار تا هســتند کــه وجــود و تمزیــج ایــن فضایــل می‌توانــد به ارتقا نفســانی و 
تقویــت قــوه امنیــت انســان درمقابــل تهدیــدات نفســانی بیانجامد: اول تهذیب قــوت نظری و آن حکمت بود 
ودوم تهذیب قوت عملی و آن عدالت بود، و سیم از تهذیب قوت غضبی و آن شجاعت بود وچهارم از 
تهذیب قوت شهوت و آن عفت بود. حصول عدالت نیز موقوف بر حصول سه فضیلت دیگر می‌باشد. 
)طوســی خ. ن., 1369, ص. 70-110(ازدیگــر مســائلی کــه از نظــر خواجــه بــرای ایجــاد عدالــت در جامعــه 
ضــروری اســت تطابــق مجــازات باجــرم اســت :ومنــع جــور بــه شــرور و عقوبات باید کــرد ، و باید که عقوبات 
بــر مقادیــر مجــور مقــدرّ بــود ، چــه اگــر عقوبــت از جــور بیشــر بود به مقدار ،جور باشــد بر جائر،واگر کمتر 
بود جور باشد بر مدینه ، و باشد که زیادت نیز هم جور بود بر مدینه. )طوسی خ. ن., 1369, ص. 308( 
همچنــن خواجــه نــگاه ویــژه ای بــه احســان ونیکــی کمــا ایــن کــه احســان در حــق ســایر ملــت ها نیز گســرش 

صلح درجهان را در پی دارد:
وچــون ]حاکــم[ از قوانــن عدالــت فــارغ شــود احســان کنــد با رعــایا، کــه بعــد از عــدل هیچ فضیلــت در امور 
ملک بزرگتر از احسان نبود.. )طوسی خ. ن., 1369, ص. 308-309(. همچنین محبت از نظر خواجه اساس 

و از پایه های صلح و امنیت در اجتماع است:
اقســام محبــت در نــوع انســان دو گونــه بــود: یکــی طبیعــی و دیگــر ارادی ...یمکــن کــه شــریعت اســام، نمــاز 
جماعت را بر نماز تنها تفضل بدین علت نهاده باشــد که تا چون در روزی پنج بار مردمان در یک موضع 
مجتمع شوند با یکدیگر مستأنس گردند، و اشتراک ایشان در عبادات و دیگر معاملات سبب تأکید آن 
استیناس شود، باشد که از درجه انس به درجه محبت رسد. )طوسی خ. ن., 1369, ص. 260-270( از نظر 
خواجه شاخص های ذکر شده علاوه براین که امنیت را در یک جامعه و درمیان مردمان تحت حاکمیت 

یک دولت ایجاد می‌نماید سبب می‌گردد که صلح و دوستی و مدارا درمیان ملل حاصل آید.
کارگزار صلح )حاکم حکیم(

از دیدگاه خواجه دولت منشــا قدرت ونیروی فائقه ای اســت که در اجتماع که متشــکل از افراد گوناگون 
و فِرقَ مختلف است می‌تواند صلح و امنیت برقرار نماید. سه عنصر مهم از نگاه محقق طوسی در سیاست 
ورزی ناموس و حاکم و دینار می باشند و حفظ عدالت درمیان خلق بی این سه چیز صورت نبندد. )طوسی 



21

مز
تس
مز
اتس

  ن
ش |

مشم
ۀرا

  |
اس 

د ل
|مه

ی( 
هش

ژو
 )پ

فصلنامة

   
بررسی صلح جهانی در اند











شه سعدی




 و خواجه نصیرای






ل

دین طوس



 |

و هم 
ک

ارا
پروین 


 

کوشکی


منیت  ل و ا
م غیرعا افند  پد خ. ن., 1369, ص. 252( خواجــه در ادامــه در تبیــن جایــگاه قانــون مــی گویــد نامــوس آن اســت که جایگاه 

هــر صناعــت و حرفــه ای، مشــخص و مکتــوب شــده باشــد تا در هنــگام تعــارض همــه صاحبــان صناعات و 
حِرَف به آن مراجعه کنند و ارتباط صنفی مردم در معاملات و معاوضات خود و رعایت عدالت در چنین 
ارتباطاتی از یک ســو و مجبول بر شــهوت و غضب بودن انســان از ســویی دیگر، قانونی را می‌طلبد که به 
عدالت و انصاف بین آنان وضع شده باشد تا افراد با امنیت در کنار یکدیگر زندگی کنند و از یکدیگر 
در ضایــع شــدن حــق و حقوقشــان نترســند1. )خواجــه نصیرالدیــن،2016: 368( خواجــه بــرای مقابلــه با دشمن و 
جلوگیری از شــکل گیری توطئه علیه جامعه پیشــنهاد می‌نماید که امنیت در دســتور کار دولت قرار گیرد و 
از احــوال دشمــن غافــل نباشــد بــرای ایــن منظــور نیــاز بــه ســازکاری اســت که بتواند دشمنان صلــح در جامعه را 

شناسایی نماید:
»بایدکه از احوال دشمنان متفحّص بود و در تفتیش اخبار ایشان مستقصی، تا بر مکر وخدیعت ایشان 

واقف گرددو مانند آن فرا پیش گیرد و بدان بر انتقاض مساعی آن قوم ظفر یابد«. )خواجه نصیرالدین 
2016: 336( از نظر محقق طوسی برای گسترش صلح و مدارا حاکم باید دارای هفت خصلت زیر 

باشد: ابوت )پدری( –علوهمت – متانت رای – عزیمت تمام )تصمیم قطعی( یا عزم الرجال– صبر 
برمقاسات2 شداید3– یسار4 واعوان صالح5 )طوسی خ. ن., 1369, ص. 301-302(همچنین کارویژه های 

دولت از نظر ایشان عبارتند از:امنیت - سکون)ثبات فکری و شخصیتی وآرامش خاطر(- مودت 
-عدل - عفاف )طوسی خ. ن., 1369, ص. 301( 

مدینه فاضله، پارادایم صلح جهانی
در دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی و مکتب امنیتی او مدینه فاضله جایگاه ویژه ای دارد و مدل تعالی 
انسان در قالب مدینه فاضله طراحی شده است به نحوی که زمینه شکوفایی انسان ها شکل می گیرد و در 
اثر آن امنیت عمومی و جمعی وصلح پایدار حاصل می شود: اهل مدینه فاضله اگر چه مختلف باشند، در 
اقصای عالم بحقیقت متفّق باشند، چه دل های ایشان با یکدیگر راست بود، و به محبت یکدیگر متحلّی 
باشــند، و ماننــد یــک شــخص باشــند در تألــف و تــودد، چنــان کــه شــارع، علیــه الســام گویــد: "المســلون ید 
واحده علی من سواهم". از نظر محقق طوسی تأثیرگذاران اصلی در ایجاد صلح و امنیت در جامعه صنوف 
زیــر می‌باشــد: افاضــل، ذوی الالســنه، مقــدران، مجاهــدان و مالیــان: اول جماعتــی کــه بــه تدبــر مدینه موســوم 
باشند )افاضل(. دوم جماعتی که عوام و فروتران را به مراتب کمال اضافی می‌رسانند. )ذوی الالسنه(. سیم 
جماعتــی کــه قوانــن عدالــت درمیــان اهــل مدینــه نــگاه می‌دارنــد )مقــدران(. چهــارم جماعتی کــه به حفظ حریم 

1. »... واذا کانوا مجبولین علی الشهوة والغضب فلابد من قانون بینهم مبنی علی العدل والانصاف حتی لا یخیف بعضهم علی بعض«.
2. رنج بردن

3. رنج چیزی را کشیدن
4. ثروت

5. یاران یک دل
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منیت  ل و ا
م غیرعا افند  و حمایــت بیضــه1 اهــل مدینــه موســوم باشــند )مجاهــدان( پنجــم جماعتــی که اقــوات و ارزاق این اصناف ترتیب پد

می‌سازند. )مالیان(. )اصحاب سنت(. )طوسی خ. ن., 1369, ص. 287-284(
صلح وامنیت اجتماعی از نظر خواجه 2

خواجه برای ایجاد بستری که امنیت و صلح پایدار در جامعه تضمین گردد مجازات مراتبی درنظر گرفته است 
که البته حفظ حرمت انسانی در مجازات متخلف نیز مدنظر او است:

»ازالــت شــرّ را مراتــب بــود یکــی حبــس، و آن منــع بــود از مخالطــت با اهــل مدینــه، ودوم قیــد و آن منــع بــود 
از تصرفات بدنی؛ و سیم نفی، وآن منع بود ازدخول در تمدن. )طوسی خ. ن., 1369, ص. 308-256(

محقق طوســی همگام باارائه راه حل های فرهنگی و از جمله آموزش مســتمر مردم برای امنیت زایی و صلح 
طلبی و صلح جویی، در خصوص کسانی که پایه های اجتماع را هدف قرار می‌دهند و امنیت را به خطر 
می‌اندازنــد تدابــر ســختگیرانه ای را در نظــر می‌گیرنــد: »در دفــع متعــدیان وامــن راه هــا و حفــظ ثغور واکرام 
اهل بأس )دلیر در جنگ( و شــجاعت تقصیر جایز ندارد« و همچنین برای رســن از ناامنی و ایجاد صلح 
خواجــه الزامــا اعتقــاد بــه کاربــرد زور و لشــکریان نــدارد: »فکــر از تدبــر امــور یک لحظه معطّــل نگرداند، چه 
قوت فکر مَلِک در حراست مُلک بلیغ ترازقوت لشکر های عظیم باشد، جهل به مبادی موجب وخامت 
عواقب بود«. محقق طوسی هرج و مرج در جامعه که نظام و حاکمیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب 
وهــن صلــح خواهــی مــردم می‌گــردد را مدلــل می‌کنــد: »و اگــر بــه تمتــع و التــذاذ مشــغول گــردد و اغفــال ایــن 
امــور کندخلــل و وهــن بــه کار مدینــه راه یابــد، واوضــاع در بــدل افتد ودر شــهوات مرخص شــوند، و اســباب 
آن مســاعدت کند تاســعادت شــقاوت شــود وایتلاف )با یکدیگر الفت و انس داشــن( تباغض )بغض با 
یکدیگر داشتن( و، نظام هرج، و اوضاع الهی خلل پذیرد وبه استیناف )تجدید نظر( تدبیر و طلب امام حق 
و مَلـِـک عــادل احتیــاج افتــد، و اهــل ایــن قــرن از اقنــای خیرات معطل مانند؛ و این جمله تبعه ســوءتدبیر یک 

تن باشد«. )طوسی خ. ن., 1369, ص. 309(
نقش جنگ در سپهر امنیت و صلح جویی خواجه

جنگ در چارچوب الگوی امنیتی و صلح جویی خواجه، در مطلع راهکارها نیست بلکه ایجاد مودت و 
دوستی، حفظ ارتباط، توسعه

دیپلماســی و ... پیــش از جنــگ مــورد تأکیــد می‌باشــند: »وبایــد کــه در اســتمالت اعــدا و طلب موافقت از 
ایشان با قصی الغایه بکوشد و تاممکن باشد چنان سازد که به مقاتلت و محاربت محتاج نگردد«. جنگ به 
عنوان آخرین راهکار و با در نظر گرفتن کلیه تدابیر برای کاهش عوارض ناشی از آن و در راستای مقابله 
با عوامــل فســاد و فتنــه کــه ضــد صلــح و امنیــت هســتند بــکار گرفتــه می‌شــود ودر شــرایط کــه جنــگ بــه یک 

1. پایه -شالوده -اصل
2. جامعــه ناامــن از نظــر خواجــه: »اعتقــاد اهــل آن مُــدُن موافــق اعتقــاد اهــل مدینــه فاضلــه بــُـوَد و در افعــال مخالــف ایشــان باشــند. خــرات داننــد، امــا بــدان تمســک ننماینــد 

و بــه هــوا و ارادت بــه افعــال جاهلیــت میــل کننــد« )طوســی خ. ن., 1369, ص. 303(
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منیت  ل و ا
م غیرعا افند  پد الزام تبدیل شــود خواجه اســتفاده از ابزارهای ســاده و ســاح های غیرکشــنده و با دوراندیشــی کامل جنگ 

اطلاعاتی را توصیه می‌کند و بکارگیری جواسیس و هوشیاری کامل برای اطلاع از دشمنان و حرکات آنها 
را ضــروری می‌دانــد ومیــان جنــگ ابتدایــی و جنــگ دفاعــی نیــز فــرق قائل اســت: »واگر احتیاج افتد حال از 
دو نوع خالی نبود: یا بادی بود یا دافع؛ اگر بادی بود اول باید که غرض او جز خیر محض و طلب دین 
نباشد و از التماس تفوق وتغلب احتراز کند، وبعد از وثوق به ظفر، و با حشمی که متفق الکلمه نباشند 
البتــه بــه حــرب نشــود، چــه درمیــان دو دشمــن رفتــار مخاطــره عظیــم بود، و مَلـِـک تا تواند به نفس خود محاربت 
نکنــد کــه اگــر شکســته آیــد آن را تــدارک نتوانــد کــرد، و اگــر ظفریابــد از قصــوری کــه بــه وقــع وهیبت و رونق 

ملک راه یابد خالی نماند«.
یافته های تحقیق

از ویژگــی تقســیم بنــدی کــه از ادراکات خواجــه بدســت آمــده ایــن اســت کــه مراحــل مختلفــی از صلــح قابــل 
استنباط است و با عنایت به شرایط عصر وی وهمچنین گرایش تحقیقی خواجه علاوه بر صلح درون صلح 
در جامعه وجهان با همه شرایط آن وبا شاخص هایی که امکان تحقق صلح را می‌دهد قابل تبیین می‌باشد. 
براین اســاس شــاخص و مدخل هایی که شــیخ طوســی برای مفاهیم مذکور بیان کرده اســت به شــرح جذول 

ذیل می باشند:
شرح مفاهیم /مؤلفهمفاهیم/مؤلفهفیلسوف

خواجه 
نصیرالدین

طوسی

صلح درونی

تطهیر نفس* بهره گیری از قوه عقل و حدس * تأمل بسیار *وحی 
و الهام معرفت حقایق= )نهایت مدارج نوع انسانی( *قوه ادراک 

معقولات )تمکن از تمییز و رویت جمیل از قبیح و مذموم از محمود 
و انقسام آنها به: خیر وشرّ وحسن و قبیح(

فضایل انسانی ارتقا 
دهنده نفس و تقویت 

قوه امنیت انسان

تهذیب قوت نظری: حکمت * تهذیب قوت عملی: عدالت * تهذیب 
قوت غضبی: شجاعت *تهذیب قوت شهوت: عفت * حصول عدالت 

موقوف بود بر حصول سه فضیلت دیگر

منابع ادراکی انسان برای 
- حس،- عقل، وحیصلح درون
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 مؤلفه های ضد صلح 
)ظلمت و ضلالت نفس(

اهل شرّ حرص شهوت نکاح
جهل و جنون نسیان ریا

 فسق بخل بد دلی
 دروغ شر فساد

 خطا زلل و عداوت بغض
 مخالفت خیانت و بی صبری تهَتُک و بی شرمی

 حِقد و حرص استبداد اضرار
 تکبر خشم تضریب و بهتان

عجب و غرور لجاجت تعصب حب مال و جاء و اهل و ولد و 
محمِدَت وریاست

قانون حفظ صحت نفس 
در مقابل ناامنی

تأثیر جلیس * تأثیر خلیط* اختلاط اهل شرّ و نقص*تهذیب اخلاق 
* استقامت فکر * مکارم اخلاق

پرهیز از مغلوبیت عقل درمقابل شهوت

اصول صلح 
پروری

عدالت

ناموس الهی *حاکم انسانی * دینار )اقتصاد( *تطابق مجازات باجرم 
* عدم استقرار مواضع اشیاء دون شأن *تمازج و تسالم سه قوه: 

قوت ناطقه )نفس ملکی( که مبدا فکر و تمییز و شوق نظر در 
حقایق امور است

دوم قوت غضبی )نفس سَبُعی( که مبدأ غضب و دلیری و اقدام بر 
اهوال و شوق تسلط و ترفّع و مزید جاه است

سیم قوت شهوانی )نفس بهیمی( که مبدا شهوت وطلب غذاو شوق 
التذاذ به مآکل و مشارب و مناکح است.

احسان

- خیرات زیادت بر مقدارِ واجب که مقارن هیبت بود )چه فرّ و بهای 
مَلِک از هیبت باشد(- استمالت دلها به احسانی حاصل آید که بعداز 
هیبت استعمال کنند- احسان بی هیبت موجب بطََر زیر دستان و 

تجاسر ایشان و زیادتی حرص و طمع گردد

محبت طبیعی * - محبت ارادیمحبت

اســاس صلح ســعدی مبتنی برای مدارا اســت و رســیدن به مطلوب بایســتی صلح با همه ســطوح مورد توجه 
قرار گیرد ازجمله: صلح با مردم، صلح با دشمن و صلح با خدا است. از دیدگاه سعدی اساس صلح مبتنی 
بر دوســتی و مودت درجامعه اســت و اگر صلح محقق شــود زمینه نشــو نمای جامعه فراهم می‌گردد و آثار 
خشونت از رخ و رخسار جامعه زدوده می‌گردد و برای رسیدن به این مطلوب حتی در مقابله با دشمن باید 
راه اعتدال و احســان در پیش گرفت و در پیکار و ســتیز با دشمن نیز باید راه مســالمت و صلح پیشــه کرد 
که اگرچنین نباشد فرهنگ جنگیدن با فرهنگ صلح فاصله خواهد داشت و پیکار وستیز برای خشونت 
خواهد بود و نه ایجاد صلح و آرامش در جامعه. دراین خصوص نگاه صلح کلی است و آنچه را در نظر 
دارد جامعــه انســانی اســت کــه در جغرافیــای خاصــی نمی‌گنجــد و ابنــای بشــر را در نظــر دارد نــه قــوم و فرقه 
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م غیرعا افند  پد خاصی. مدارا و تســاهل و تســامح حتی با دشمنان از ویژگی های منحصر به فرد رویکرد موســع اســت که 

می‌تواند محل تمایز آن با ادبیات ســایر ملل باشــد. در حقیقت نگاه جامع به انســانیت از زیرســاخت هایی 
کــه صلــح جامــع و صلــح کل را بــرای جوامــع انســانی بــه ارمغــان مــی‌آورد. مکمــل این دیدگاه عشــقی اســت 
که در سراسر ادبیات فارسی به ویژه در نگاه سعدی وجود دارد و در حقیقت می‌تواند صلح را به عنوان 
یک ســازه انســانی و یک زیرســاخت برای توســعه انســانی به همراه داشــته باشــد. این رویکرد از درون انســان 
شــروع می‌شــود و در ادامه تمام ســاحت جامعه را در بر می‌گیرد و زمینه ســاز جامعه ای اســت که مراحل 

رشد فراگیر انسان را به همراه دارد.
در جدول زیر مفاهیم و مؤلفه های صلح از دیدگاه سعدی و شاخص های استخراج شده از این مفاهیم 

تبیین شده اند:
شاخص هامفاهیم/مؤلفهشاعر

سعدی

صلح

صلح با رعیت، صلح با دشمن، صلح با مردم، صلح با خدا
باتدبیر دشمن را به چنگ آوردن
با احسان دشمن را دوست کردن
در پیکار راه آشتی را برگزیدن

جنگیدن دور از فرهنگ می باشد
صلح طلبی اساس و پایه دوستی ومودت در جامعه است

پیروی از هوا و هوس، پیروی از نفس اماره، خشم و شهوت، حرص، مؤلفه های ضد صلح
کین، آز

اصول صلح 
پروری

مدارا

احسان ونیکی، با نرمی دشمن را به دوست تبدیل کردن، تحمل در 
کارها، جلوگیری از آسیب دشمن.

کم آزاری: جلوگیری از ظلم ایجاد عدالت، اتحاد و یکپارچگی، نزدیکی 
دوستان، توسعه فرهنگ مسالمت آمیز

تقرب به خدا، رفع کدورت ها، جلوگیری از اختلافات، ممانعت از دست نیکی
اندازی به اموال، پرهیز از توطئه و حمله و کشتار ملل.

قوام موجودات منوط به محبت است، یکپارچگی ودستی مانع حمله دوستی
دشمن، مودت و دوستی.

منوط ومحدود به جمال انسانی نیست، روح تقوا، طبیعت در سراسر عشق
کائنات موضوع عشق است.

تدوام دوستی و زمینه سازی آن.وفای به عهد

الفت در بین مسلمانان، تبدیل دشمنی به دوستی، ایجاد سد برای حفظ بخشندگی
کشور.

تحکیم مودت، پیام اجتماعی آن ایجاد اتحاد وهمگرایی در جامعهعفووگذشت
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منیت  ل و ا
م غیرعا افند  شاخص هامفاهیم/مؤلفهشاعرپد

مبارزه با نفس

منشا رذیلت های ا خلاقی: شهوت، غضب، حرص، کینه، غرور و... 
فرمانروایی برایررذیلت ها موجب سعادت فرد و در نهایت جامعه 

می‌گردد و اسارات در دست این قوا موجب ویرانی مملکت تن و در 
نهایت جامعه می‌گردد.

ویژگی حاکم 
صلح پرور

وظیفه در برابر خدا*تقوا و همطرازی دین و سیاست *تربیت 
اخلاقی*احترام به پیشوای هرملت * تدبیر و دور اندیشی* مشورت 
با مدیران با صلاحیت* رازداری*دوراندیشی، عدالت در برخورد 
بازیردستان*احتیاط و هوشیاری* دیپلماسی *مجازات اخلالگران 

*اشراف اطلاعاتی*امنیت در هنگام جنگ * تدبیر صحنه جنگ* رعیت 
پروری* شناخت افراد سپاه* ملاطفت با لشگریان *وظیفه در برابر 

دشمنان* دشمن شناسی *مراقبت از مرزها

نتیجه:
خواجــه نصیرالدیــن طوســی صلــح ذهنــی و عینــی را مــورد توجــه قــرار داده اســت و در تبیــن صلــح ذهنــی بــه 
شــاخص هایــی ماننــد قــوه عاقلــه، تهذیــب نفــس، ادراک معقــولات، اســتقامت فکــر و مــکارم اخــاق اشــاره 
می‌نماید و باور براین دارد که صلح ذهنی زیرساخت صلح بیرونی است. سعدی نیز صلح را در دو مقیاس 
حداقلی و حداکثری مورد توجه قرار داده است اگر چه گرایش او به صلح حداکثری است و صلح پایدار 
از آن استنباط می‌گردد نمونه شاخص هایی که صلح حداقلی را مورد توجه قرار می‌دهد شامل حفظ دائمی 
آمادگــی رزمــی، تفرفــه در صفــوف دشمــن و مبــارزه زودهنــگام می‌باشــد و در ایــن زمینــه تــرک مخاصمــه و نبــود 
جنگ مورد نظر است. امادر صلح حداکثری شاخص هایی مانند ترجیح فرهنگ بر جنگ، باتدبیر دشمن 
را بــه چنــگ آوردن، با احســان دشمــن را دوســت کــردن، در پیــکار راه آشــتی را برگزیــدن، در جامعــه دوســتی 

ومودت اساس صلح طلبی قرار گرفتن، و... مورد توجه است.
پایه های اساسی صلح بیرونی خواجه مبتنی بر حکمت عملی است که شامل: سیاست در منزل و جامعه 
و تدبیر امور و همچنین گرایش به اقدامات تسامحی و اصل مدارا با دشمن و کشورها و جوامع مختلف را تبیین 
نموده است. در رویکرد سعدی همانند خواجه حکمت عملی مورد توجه قرار گرفته است وصلح خواهی او 
از درون فرد آغاز میشــود که ســبب می‌گردد انســان ها جامعه و جهان را برای اجرای آنچه در درون آنها 

به کمال رسیده است در قالب حکمت عملی به منصه ظهور برسانند.
نگاه جهان گرای سعدی و محقق طوسی به صلح، توسعه صلح از ذهنی به عینی وحداکثری است که این 
رویکــرد در قالــب مرزهــای ملــی محصــور نمی‌مانــد و آمــوزه هــای مبتنــی بــر حکمت عملی آنان اندیشــه صلح 
خواهانه ســایر مذاهب الهی و حتی مادی را پوشــش می‌دهد و زیر ســاخت توســعه صلح، امنیت مبتنی بر 
عدالت وفرهنگ دوســتی و احســان می‌باشــد که اصول مدارا و تســاهل موجب پذیرش عمومی آن در نزد 
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منیت  ل و ا
م غیرعا افند  پد مردم و فرق مختلف می‌گردد. بر این اساس برای تحقق فرهنگ صلح خواهی پیشنهاد می‌گردد:

- نظر به تأثیر ادیان در صلح خواهی انســان ها و متأثر بودن محقق طوســی و ســعدی از مکتب اســام، 	
تلاش برای تقریب مذاهب و ادیان در نهادینه کردن صلح در جهان مؤثر می‌باشد.

- رویکرد صلح جویی سعدی و خواجه مبتنی بر صلح درونی یا ذهنی و سپس صلح برونی و صلح کل 	
می باشد لذا تحقق صلح جهانی نیز بایستی براساس صلح فردی، اجتماعی وصلح جهانی برنامه ریزی 

گردد.
- تأثیر نگاه صلح گرایانه افراد بر توسعه صلح و آغاز صلح گرایی جهانی از صلح فردی اقتضا می نماید 	

کــه صلــح گرایــی با آمــوزش )کــه بســیار مــورد تأکیــد شــیخ طوســی اســت( از مــدارس آغاز گــردد و نگاه 
صلح جویی در دوران تحصیل به افراد جامعه آموزش داده شود.

- پرهیز از خشونت، نزاع و توهین به دیگران مغایربا اصول صلح پروری است لذا برای تحقق صلح جهانی 	
احترام به فرهنگ ملل مورد تأکید و توصیه سعدی و خواجه است.
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م غیرعا افند  منابعپد

ابراهیمی دینانی, غلامحســن. )1385(. "حکمت عملی در بوســتان" )ســعدی شناســی( دفتر هشــتم. به 
کوشش کوروش کمال سروستانی. شیراز: مرکز سعدی شناسی

امیر محلاتی، محمد جعفر. )1397("صلح در سپهر اندیشه سعدی")نشریه سعدی شناسی(. شماره 23 
از 50 تا 61

انصــاری لاری، محمــد ابراهیــم. )1381("ســعدی و حکومت")ســعدی شناســی دفــر پنجــم. بــه کوشــش 
کوروش کمال سروستانی. شیراز: مرکز سعدی شناسی

انصاری لاری، محمد ابراهیم. )1383("عشــق ســعدی"، )ســعدی شناســی دفتر هفتم(. به کوشــش کوروش 
کمال سروستانی. شیراز: مرکز سعدی شناسی

باقری، بهادر. )1396("سعدی و دنیای امروز")نشریه سعدی شناسی. شماره 22 از 149 تا 182
جعفــری ولنــی, ع.)1393( "حکومــت حکیــم شــرط تحقق صلح". مجموعه مقــالات منتخب هیجدهمین 

همایش حکیم ملاصدرافلسفه و صلح جهانی.
جویباری, ع )1389( "فرهنگ همزیستی مسالمت آمیزبا ملل دنبا در آیینه اندیشه سعدی" بهارستان 

سخن
قاسمی، حاکم، رمضانی، ملیحه. )1391( "جهان گرایی در اندیشــه و آثار ســعدی ")نشــریه مطالعات 

ملی. شماره 50 از 27 تا 50
قراگوزلو، محمد. )1379("گفتمان حقوق انســانی در گلســتان ســعدی". )ســعدی شناســی دفتر سوم( به 

کوشش کوروش کمال سروستانی. شیراز: مرکز سعدی شناسی
قراگوزلو، محمد. )1383(."جنگ و صلح از مزغل ســعدی". )ســعدی شناســی دفتر هفتم( به کوشــش 

کوروش کمال سروستانی. شیراز: مرکز سعدی شناسی
دادبــه، اصغــر. )1384("بوســتان ")ســعدی شناســی دفــر هشــتم( بــه کوشــش کــوروش کمــال سروســتانی. 

شیراز: مرکز سعدی شناسی
دادبه، اصغر. )1389("نظریه سعدی و کم آزاری")سعدی شناسی( دفتر سیزدهم

ســلیمانی، فرانــک. )1388(»جلــوه هــای صلــح و بشــر دوســتی در اشــعار مــولانا، حافظ و ســعدی«، 
همدان: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

کتابــی، احمــد. )1390("پیونــد ادب و سیاســت: جــاوه هــای مــدارا در آثار ســعدی ")نشــریه اطلاعــات 
سیاسی -اقتصادی(. شماره 286 صص  164 تا 187

مدامی، روح الله، نجفی افرا، مهدی. )1398("نســبت و مناســبات، حکمت وصلح از دیدگاه خواجه 
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منیت  ل و ا
م غیرعا افند  پد نصیر فیلسوف شیعه". )پژوهشنامه امامیه. شماره 9. صص  5 تا 26

ملکیان، مصطفی. )1397(."صلح درون از نظر گاه مولانا.". )مهر مولانا(. تهران
مــر کوشــش، امیرهوشــنگ. نــوری صفــا، شــهرزاد. )1392("هســتی شناســی صلــح بــ نالملــل در بســر 

فرهنگ مدارا و صلح ایرانی". )فصلنامه راهبرد سال بیست و دوم. شماره 68. صص 32-7
نویــن، حســن، مرادگنجــه، نرگــس. )1393("دعــوت بــه وحــدت و صلــح دوســتی در ادبیــات عرفانی". 

)نشریه پژوهشنامه عرفان(. بهار و تابستان شماره 10. صص  107 تا 134
یوسفی، غلامحسین )1350("دنیای مطلوب سعدی ")مقالاتی در مورد زندگی و شعر سعدی( به کوشش 

منصور رستگار. چاپ سوم دانشگاه پهلوی
بوتول, گاســتون. )1388( جامعه شناســی صلح. ترجمه فرخجســته، هوشــنگ. چاپ اول. تهران: جامعه 

شناسان
رابتســون, رونالــد. )1385(. جهانــی شــدن )تئــوری هــای اجتماعی و فرهنگ جهانــی(. ترجمه: پولادی، 

کمال چاپ سوم. تهران: نشرثالث.
رازی, ابن مسکویه )1381(. تهذیب الاخلاق. ع. حلبی. چاپ اول. تهران: انتشارات اساطیر

زرین کوب, عبدالحسین. )1379(. جستجو در تصوف ایران. چاپ ششم. تهران: انتشارات امیرکبیر.
. ...................  )1383( حدیث خوش سعدی. چاپ سوم. تهران: انتشارات سخن

سعدی. )1379(. کلیات سعدی. مقدمه فروغی. تهران: انتشارات طلوع.
سعدی. )1396(. بوستان. مقدمه فروغی, محمد علی. چاپ اول. قم: انتشارات هم میهن

سعدی. )1396(. غزلیات سعدی مقدمه فروغی, محمد علی. چاپ اول. قم: انتشارات هم میهن
سعدی. )1396(. گلستا ن. مقدمه فروغی, محمد علی. چاپ اول. قم: انتشارات هم میهن

جمعی از نویسندگان. )1393(. امنیت در قرآن و سنت. چاپ اول. قم: انتشارات زمزم هدایت
طوسی، خواجه نصیر. )1389( اساس الاقتباس. مصحح: علیزاده، عزیززاده. چاپ اول. تهران: انتشارات 

فردوس.
طوســی, خواجــه نصــر )1369(. اخــاق ناصــری. تصحیــح: مینــوی، حیــدری. چــاپ چهــارم. تهــران: 

انتشارات خوارزمی
غزالی، امام محمد. )1371(. کیمیای سعادت. تصحیح: آرام، احمد. چاپ دوم. تهران: انتشارات گنجینه

گارنت، جان سی.)1387( عقل سلیم و نظریه سیاست بین الملل. ترجمه: نوروزی، نورمحمد. چاپ اول. 
تهران: انتشارات گام نو

گیدنــز, آنتونــی. )1387(. جهــان رهــا شــده. ترجمــه: ســعیدی، علی اصغر. حاجی عبدالوهاب، یوســف. 
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م غیرعا افند  چاپ دوم. تهران: انتشارات علم و ادبپد

موسوی کاشمری، مهدی. )1388(. دولت اسلامی و امنیت. قم: دبیر خانه مجلس خبرگان رهبری.
نراقی, ملا احمد. )1395(. معراج السعاده. چاپ اول. قم: نشرآبانه

شــریعت، جهانگــر. )1397(»تدویــن الگــوی امنیــت از دیــدگاه فلســفه اســامی«. پایان نامــه دکــری. 
دانشگاه عالی دفاع ملی


